باد مشرقی
با چه رعنائی

کتابم را می گشاید

واژه های بیهُده را خط می زند

بر بعضی مکث می کند

گوشهء يک صفحه را برای بازگشت تا می زند

و کنجکاوانه به دنبال دلی می گردد که 

حس های گريزان اش را بر کاغذ نشانده است.

از او زاده شده ام

با او به دبستان رفته ام

با او از کوچه های جوانی رد شده ام

 و اکنون، در آخرين وزش اش حتی

با من به مادر زمين بر می گردد

می دانم

فردا هم

نشسته بر بال آرزوهايم می آيد

اطاقم را معطر می کند
و چون مرا نمی يابد
در کنار خيالات جا مانده ام 

بخواب می رود...

***************

در عشق حکمتی نيست

آدمی به اعصار گمشده بر می گردد 

تا خود را در آينهء درخت ها ببيند و

پرنده شود.

*************
تق تق باران

بر ناودان های صبور

خبر از زنده بودن 

خبر از طراوت رشد

خبر از آغازهای نامنتظر

خبر از خیالی

در افق حسرت.

نگاه کن

به آسمانی که تند می گذرد

در هر قطره اش ابری می خندد

در هر فرودش ارتفاعی ست

در هر چترش بی پروائی عریانی

و در بارانی هایش شوق همآغوشی.

نگاه کن

رقص شن هاd فراموش را

بر دریاچه های خشک

بر قایق های نشسته در سکون

بر ماهیان تشنه

بر کلاف رویاهای از دست رفته

به باران بیاندیش و

به خشکسالی ها بگو

چترتان را بردارید و

دل به دربا بزنید.

*********************

باد شرقی

پنجره های حافظه را باز می کند 

پرده های حس را می تکاند

بر قاب های روی دیوار می خندد

گوشی را بر می دارد

و به تندر نفسی گوش می کند

که در بهشت زهرا منتظر است.

نگاهم نمی کند

لیوان شرابم را لب نمی زند

یکباره

ولوله کنان

از یقه بازم

به سوی تپ تپهء دلم می وزد

و در گلویم فال می زند که

عاشق دیوانهء من

خواب ات هست؟

********************

بلدا 
بلندترین شب
بر ریل های موسیقی
می تازد.
میترا
خدای روز
از سنگ ها برون می آید.
شب بر شتاب مهتاب
یخ می بندد.
گرما توئی که تا فردا
در شعله های آتش
می سوزی.
**********************

به فاصله گفتم با من نیا

خندید و گفت جیب های تو حتی

از من پر است

به فاصله گفتم غریبه شو

اخم کرد و گفت 

شناسنامه ات را بسوزان

به فاصله گفتم نمی خواهم ات

چرخید و خواند

خود شکن

آئینه شکستن خطا است.

****************

چه دوری تو ای یار

هراسیده از یاد های پریشان

چه لبخنده ای داری آنجا

                 در آن عکس بی پير

چه آواز یخ بسته ای در نگاه تو مانده است

چه خاموشی،

           ای قمری نوسرایندهء عمر

کجا ماندی

        ای آشنای صمیمی

چه دوری تو از هرچه با من قدیمی

نه بر لب سرودی ز یک لحظهء شادمانه

نه در سینه شوری به سیرابی کودکانه

خیالم

      پر از رود خاکی

جهانم

    سراسر نشسته بر این خشکسال سترون

همه راه هایم

         رسيده به بن بست 

و من مویه گر در ره باد غمبار

چه دوری تو ای یار.

تو را در میان دو توفان

رها کردم و گم شدی در زمانه

نشان ات نمی یابم ای دوست

نه در باد بی داد و

               نه بارش تند سنگین

نه در کوچه پسکوچه های پر از وهم دیرين 

چه دوری تو ای یار

چه دوری تو

          ای همنشین شب جاودانه

*********************

جدائی ابدی

در وصال یک لحظه
هزار چلچلهء راهِ خویش گم کرده

میان سینهء من

هزار قاصدک پلک

در گلوی شما.

و در تلاطمی رونده و باز آيند

خدا کسی است

که در رگ جاری است

خدا کسی است که از خاک خیس می سازد

و باز آن را به خاک خیس بر می گرداند

که عشق

بازی خاک است و چشمه سار تراونده.

*******************

باد شرقی که بر پرده هایم آویخت

عشق را به شعر کشیدم

اسیر شعر شد اما از من گریخت

پس، از شعر قفسی ساختم

به اندازهء دنیایش

خنده زنان پرید و شعر

سوگواره ای در ستایش تنهائی شد

آنگاه، نومیدانه، آسمان را قفسی کردم

وزید، صبر کرد، اما

دامن کشان بر ابرها نشست و

به همهمهء ستارگان پیوست

آی...

نگاهم کنید

شعری شده ام در قفس تنهائی

و بادها رام کلماتم نمی شوند.

*****************

نیشتری به من بزن

تا از سر انگشتانم

به میهمانی انارهای کاشان روانه ات کنم

لبخندی بکش

تا آسمان دنور را

به تماشایت بکشانم

سرودی بخوان

تا طوطیان مولانا را

همسرایان ات کنم

آی...

چه سرد است تنهائی

آتشی بگیر

زمستان تازه آغاز شده.

********************
تصویر اگر داشت عشق

شکل کسی می شد

که در حروف می چرخد

و لالی کلام را 

در گوش های خفته

زمزمه می کند.

تصویر اگر داشت اندوه

شر شر باران را

ترانه ای می کرد و

در میان دستانی دور

غروب می شد.

تصویر اگر داشت عمر

فرفره ای می شد

که تلو خوران می چرخید

و تسلیم جاذبهء درختان سیب می شد.

آی...

تماشایش کنید

یلدای من است این

که دورتر از خزان و بهار

در وسط معرکه می چرخد.

*********************

گردنبندی از خیال

بر گلوی باد شرقی

که بی مضایقه آسمانم را رنگ می زند

و از شب

ستاره قرض می کند

تا فقر را بپوشاند.

نه

شرمگین نیستم

بقدر وسع خیالم نوشته ام

به اندازه ای که در دوست داشتن بگنجد

به اندازهء سنجاق سری

بر بال سنجاقک های بی خیال.

*********************
آه، این چه وقت زنده شدن بود

در هیاهوی آبشاری که صدا کوتاه می کند

تا تو شعرت را با گلوی قناری بخوانی

و سنگ ها را

به رستاخیز ابرها مژده دهی.

نابهنگام

مثل افشای بیهودهء رازی در هلهلهء بازار،

مثل لبخندی که از سر دانائی لب ها را می دوزد

آنگاه که شعر

در چشم هایت 

به الماس نشسته باشد.

*******************

همچون نامه های مشوشی

که هرگز به صندوق پست نمی رسند

همچون کبوترانی

که برای رهگذر سفارشی ندارند

قصه اگر پایانی نداشت

قصه نمی شد

شعر اگر به خط آخر نمی رسید

دور انداختی بود

همچون وقتی که کتابم را می بندی 

و من، تازه، در تو آغاز می شوم.

*******************

صدای تلواسه

ضجهء مرغی که

هماهنگ با سوهان کشی جیرجیرک ها

شب را سوراخ می کند 

باد شرقی نمی وزد

ستاره کور است و

تابستان تسلیم خنکای مهر می شود

صدایم نمی کنند

گوئی هرگز به این نام نبوده ام

چه فایده ای دارد  شکایت

وقتی شناسنامه ات به درد موزه می خورد

با عکس جوانی که

مویش را بیرون عکاسخانه شانه کرده

و برای تماشاگری لبخند می زند

که هنوز به دنیا نیامده.

از استخوان های من است این سوهان کشی

یا شب مشبک است این

که به پهلوی دیگرش می غلطد.

******************
هجران مگر چیست

جز سپردن جانی به خاک

صله ای برای ابر بی باران

قفسی تپنده

در سینه ای که

به تنگی افتاده باشد؟

هجران مگر چیست

جز سفرهای بی بازگشت مرغابیان تشنه

که تا استوای روح من

به غوغا نشسته اند؟

هجران مگر چیست

جز اینکه تو دیگر خودت نباشی؟

****************
گاهی با چشم باز خوابم می برد

چرا که اگر پاداش انتظار بوسه باشد
چشم ها را نباید بست.
******************
عکس های بی صدا

با گلمیخ لبخند و

شیرینی تماشا

جهان زیبا است یا آنچه گرفته ای

بافته در حسرت و آرزو

سیراب و فاخر

مظلوم و پدر سوخته.

برای تماشا چشم هم لازم نیست

با عصا می توان باغ را ستایش کرد

با شمیمی که از دیوارهای کاه گلی

به پیشواز کودکانهء ذرود و بدرود می رود.

در را که ببندی

سکوت و شب و فراموشی

در عکس ها  بر می آشوبند.

*******************
دست در سیاهی

کشف تک بیتی که در فال خویش غوطه می زند

یا خطی که خوانندگان اش را گم کرده

یا کتاب ساکتی که ورق می خورد

یا عینکی که نمی بیند

یا چشمی که در اسید غوطه خورده

یا ابروئی که در طاقی های تو در تو گم است

یا پیشانی چین خورده ای که سکسکه می کند.

آی...

کیست که چراغ را روشن کند

کیست که مهربانی را به یاد آورد

کو نویسائی که با واژه ها آشتی باشد.

و چون صدای تان کنم

تنها کوه پاسخم ندهد

*****************

چشم که می بندم

شب می شود این مرغزار سبز بی کرانه

پرنده بر شاخه می خشکد

و نفس 

شرمگین سینه ای می شود

رازدار کهکشان ها

چشم که می گشایم

سبز و آبی در هم می آمیزند

و مادر ترانه ها

بر رنگین کمانی بی آسمان

تا قلهء دماوند سر می کشد.

روزان و شبان را

چه شتابان آمده ام

هنگام که دهان مسافرخانه ها را

به سنگ بسته اند.

******************

با حوصله های پر دوام

در پیله های منتظر

بر برگ های درخت توت

که شیرهء زمین را

رنگ بال های تو می کند

تنها توئی

که می توانی

دعوت کیهانی را

پرواز بیاموزی.

****************
عشق در شعرک شیرین تر است

تا در واژه های روزمره

**********************

از سنگ سياه
تا ميز چوبی
شميمی می گذرد
بر اوقيانوس های فاصله. 
خيال را
         در جزيره های جوانی  
                                        جا می نهد
و حسرت را
         در صندوق های پست
                                      خالی می کند.
می پرسم
از ميز تا سنگ
چند سال فاصله است؟
می خندد و
شمع های چهار دهه را
    


به يک نفس خاموش می کند.

*****************

عجله دارم

حرف هائی است که هنوز با تو نگفته ام

اشگ هائی است که در بغض مانده اند

شعرهائی است که در هنوز کمین کرده اند

این همه را چگونه بنویسم

وقتی که ساعت شماطه ای

مدتی است که

می خواند؟

*****************
تو هیچگاه نبودی

در عکس ها گم ات کردم

در روزنامه ها نبودی

در کتاب ها از تو خبری نبود

تنها در آب چشمه که نگاه کردم

دیدم که بر شاخهء درختی

کتاب مرا می خوانی.

******************

عکس ات را به من بده

در این آلبوم قدیمی

یک جای خالی بی حوصله غر می زند 

لبخندت را به من بده

کتابم از شادمانی خالی است

و شناسنامه ام را باطل کرده اند

دندان ات را به من بده

تا سپیدتر شوند

وقتی در عکس هایت اخم می کنی؟

چشم ات را به من بده

شوخی نیست

بگذار در این دور دست وهم انگيز

نگاه ات در سینهء ای شکسته

ببیند

نفس ات را به من بده

نمی گویم جاودانه می شوم

اما جاودانگی را

به شاعران خواهم فهماند.

****************
صبح که به تو سلام می کنم

من خاطره توام

تو آرزوی محال منی

در لابلای خاطره هایت

منم که آرزوی محالم را

در همهمهء عقربه ها گم کرده ام

و هيجکس نمی داند 

که روزگاری

مویت را من شانه می کردم

و تو تنها  بر شانهء من سر می گذاشتی

***************

این که می بارد

سرگذشت مبهمی است

پیچيده در شولای برف

در انتظار سپيده ای که 

آب اش خواهد کرد.

اين که می بارد

گردش سرگردانی است

که از پلکان جوانی

فرود می آيد

و به افسوس می رسد.

اين که می بارد

بوسهء شیرينی است

که طعم و بوش را اکنون

به خاطره سنجاق کرده اند.

می بارد یکريز

چهار راه ها به بن بست رسیده اند و 

خیابان

در قصه های ناتمام اش

از وراجی مانده است. 

*******************
در سرآغاز سالی که نو می شود

چگونه می شود عاشق نبود

وقتی که پستچی توفان

هر روز تصوير زنی را

در هوای سرد می چرخاند

و بروی ميزت می گستراند؟

زنی

با چشم هائی هميشه راز زده

خواهنده و پرهيز کار

مهربان و کنجکاو؛

با لبانی تب زده 

که ترانه های جوانی ات را

به دست سال های گمشده می سپارند؛

با موئی سياه تر از شب يلدا

که تا شانه ها فرو می ريزد

و شکل لذت های آميخته به دلهره را دارد؟

می بينی که گمشده ات را يافته ای

نشسته در دوردست های عمر

که در کلام و تصوير زنده می شود

و در هوای اطرف ات می رقصد

اما در چنگ ات جز ترانهء حسرت بجا نمی گذارد.

سال نو می شود

و تو عاشق تر از هميشه

پيرتر می شوی.

*****************
عاشق باد شدم

محبوبی نامرئی

که از دور دست می وزد

 و سرد و گرمم می کند

نمی بينم اش

اما هر روز می آيد و

بر کاغذهای دلم رد پا می گذارد و می رود

می دانم

بوی عطرش را در دريای بين من و وطنم وا می نهد

رنگ رخسارش را به قطارهای غريبه می سپارد

پوست اش را 


مثل جلد سلطان گل زرد




در آتش می سوزاند

و من 

به اجبار

هفت کفش و هفت عصا را

در ايوان خانه

در آرزوی سفر

به توفان می سپارم

تنها پوست من است

که گواهی می دهد او هست

چرا که چون برايش شعری می خوانم

يکباره شتابان می وزد و در آغوشم می گيرد

اما

تا تمنائی کنم

از دستم 

به غربی ترين نقطهء زمين م

می گريزد.

حاصل عاشق باد شدن جز اين چه می تواند باشد؟

*****************

مثل برگ کنده از درخت

رقص می کنم به ساز باد

بادِ شامگاه دور و دير

از سرِ زمين آرزوی دور دست من

می وزد به دشت های صورتم

روی دوش نازک اش

تا ستاره می برد مرا

می پذيردم به دوستی

می شود نديم مشفقم 

می نوازدم به مهر

خنده می زند به وسوسه

بوسه می زند به چهرهء شکسته ام

در وزش، صدای رستن هميشه می شود

در خرام مهربانه اش رفيق عزلت من است

در خطوط روشن اش اميد

در صدای نرمش اش نويد

در محبت اش هزار باغ را رفيق و ريشه می شود

مثل برگ کنده از درخت

رقص می کنم به ساز باد

+++++++++++++++
روز مادر است

باد بهار نورسيده

پستانک سپيد شکوفه های وا نشده را

در دهانم می گذارد

و به عشوه ای سرتاسر زمين را شیرين می کند.

کجايند مادرانم

آنکه مُهر شاه را در جيب پدر يافت و 




بر شناسنامهء من کوبيد

آنکه سوار بر اتوبوس های صبجگاهان

به سوی ماشين تحريری شتافت

که شعرهای مرا بر کاغذهای سپيد مرور می کرد

آی سپيد، سپيد، سپيد

صدای برف است يا نام پوستی که گهگاه شعله ور می شد

صدای ابر است که بر آسمان سترون می دود

يا داستانی که هر روز می نويسم و فردا خط می زنم

روز مادر است

مادرم چه جوان و چابک است

در راه خانه می ايستد و از گل ها عکس می گيرد

چه زيباست در عروسی صبگاهی اش

چه رعنا است، وقتی می خرامد و به معشوقی گم شده می انديشد

مرا به زير پستان هايش می گيرد

و با ترانه ای کهنه خوابم می کند

از لای پلک های خوابزده

سپيدی پوست اش را می بينم

که مثل عشق و هوس و دوستی

در باد می دود و

پرچم های سپيد تسليم را

به دست مسافری آمده از جهنم می سپارد

دوست اش دارم

مادر سپيدم را

دخترک ابريشم و آهنم را

پناهندهء کوچکم را

که در چالهء لبخندی

صبوری را شيرين می کند

روز مادر است و

او نمی خواهد فرزند بياورد

روز مادر است و من

هنوز به دنيا نيامده ام.

****************

باور کرده ام که در عطر باد رمزی است

که چون بر من می وزد

فقط از آينده می گويد و دور می شود

پنجرهء بهار را که می گشايم

و عطر سبز باد را

که  به سبزه های روی ميز پيوند می زنم

بر تيغهء هر سبزه

عطری به رقص می آيد

که از بادهای شرقی

آبستن است

و چون تمنايم را فرياد می زنم

باد در ابهام می پيچد و بد خلقی می کند

سبزه اخم دارد

و عطر نافه گشا نيست

اما هنوز از شب دمی باقی ست

باد نامرئی عطر ناک و بی اعتنا رد می شود

و ستارگان در آسمان

به همسرائی مشغولند

****************
با چه انگشت های زیبائی، کتابم را می گشاید، باد

بعضی واژه ها را خط می زند

بر بعضی مکث می کند

گوشهء يک صفحه را برای بازگشت تا می زند

و کنجکاوانه به دنبال دلی می گردد که 

قلم در خون و عاطفه زده

و حس های گريزانش را بر کاغذ نشانده است.

انسان پير می شود و می ميرد

اما عشق ها در کلمات و خطوط می مانند

انسان از عشقی می بُرد و به عشقی می پيوندد

اما کتاب در گوش باد می خواند که

عشق هميشه عشق است

مثل پروازی که از پرنده های مردنی

در يادها می ماند

*******************
در تو خيره نگريستم

و همه عمرم را  در يک نفس طی کردم

همیشه تو بوده ای

که دوست داشته ام

وقتی به دنيا نيامده بودی

وقتی در آغوشم شير خوردی و سیراب به خواب رفتی

وقتی دستم را گرفتی و تا کودستان رقصان رفتی

وقی سر کلاس دانشگاه به شيطنت نشستی

وقتی مزه هم آغوشی را چشيدی

وقتی عروس شدی و من بر سرت نقل ريختم

آی...

ای منی که در تو نفس می کشد

دوست ات دارم

حتی وقتی که نباشم

******************

اينجا نيست

اما می دانم که هست

اينجا شب است

اما من به روز باور دارم

اينجا تاريکی است

من اما روشنای هزاران چراغ را ديده ام

اينجا تنهائی است

من اما شورش تن های  بسیاری را رصد کرده ام

اينجا اينجا ست

اما می دانم که دور دستی هم هست

که در آن آفتاب

بر شن داغ می تابد

و باد شرقی 

به ولگردی

در کوچه هايش

می خرامد.

آی...

من آنجائی ام

حتی اگر گورم را در اینجا کنده باشند.

***************

از پنجره تا پرواز

از خانه تا آسمان

از سياهی تا روشنی

از اندوه تا شادمانی

از ظلمت شب تا دل سپيده

خطی به انتظار و تمنا

چشمی به راه بی آغاز

دلی غوطه ور در خون رنگ پريده

و دوست داشتن

که فقط در تپش هستی جريان دارد

**************

آن سوی پنجره ات پنج ستاره می بينم

خيلی دور و خيلی نزديک

مثل انعکاس نور چراغ های اطاق ات

بر کهکشان تاريک 

اين سوی پنجره

تو نشسته ای

مثل گياهی که در گلدان ات نشانده ای

و نگاهت که می کنم

زيباتر می شوی
****************

از جوانی ات آینه ای ساختم

تا به تماشای خود برخيزم

اما در آن تصوير شکسته ای يافتم

که گذشت زمان را باور نکرده بود

و هنوز می پنداشت 

زمان در چهل سال پيش توقف کرده است.

در آينهء هوشياری ات خويشتنی يافتم

که تا کنون چهره از من پنهان کرده بود

و فراموشی را همچون سکر شرابی خام در جانم می گرداند.

در آینه زيبائی ات

به زشتی خود واقف شدم

آنسان که از خود رو گرداندم

و چهل سال تمام را نفرين کردم.

سال نو می شود

تو در زروق ها و روبان ها و کاغذهای رنگی زيباتر می شوی

و چون به خانه بر می گردی

کودکان سرگردان - آدميان غافل آينده -

به تو می آويزند

تا شايد عقربه های ساعت ها را برگردانند

و نمی دانند

سالخورده ای در دور دست ها

خويشتن را

در آينهء تو يافته است

و می داند که

هرگز نمی توان به کودکی برگشت.

سال ات رنگين و شادمانه باد

از باد بوی يارت را بشنو که همسفر رؤياست

و گيسو باز کن و به دست بازيگوش اش بسپار.
*****************
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